
 حرفی تازه در میان انبوه صداها

یادداشتی درباره مستند »برای پس از مرگم« 
ساخته عبدالرضا نعمت اللهی

اکنون در سینه خسته من، 
جوانه های تمنا شکفته است 

باور نمی کردم که در نهایت 
 می توان آغاز شد...

)عین.صاد( 
در دوران کودکـــی و نوجوانـــی ام 
کـــه روزگار پرالتهاب دهه شـــصت 
بـــود، همه جـــور کتاب داشـــتم. 
از کتاب هـــای داســـتان جنایـــی 
تـــا متن هـــای انقلابـــی گوناگون 
که گروه هـــای مختلف سیاســـی 
منتشـــر می کردند. هیچ وقت نفهمیـــدم چطور آن  همه 
کتـــاب بی ربط به قفســـه های کتابخانه یک کـــودک تازه 
بـــه خواندن افتـــاده راه یافتـــه بودند. هنـــوز کتاب های 
عکـــس دار برایم جذاب تـــر بودند. کتاب هـــای جدی تر 
که برای لااقل 10 ســـال دیگر من مناســـب بودند اگرچه 
شـــانس کمتـــری بـــرای خوانـــده شـــدن داشـــتند اما با 
آن نام هـــای انقلابـــی کـــه یـــدک می کشـــیدند، بارهـــا و 
بارها از ســـوی این کـــودک کنجکاو که گمـــان می کرد در 
ایـــن کتاب های ســـخت و بـــدون عکس رازهـــای دنیای 
بزرگ ترها نهفته اســـت، ورق می خوردنـــد و گاه مدت ها 
به طرح جلـــد آنها خیره می شـــدم، آن قـــدر که کلمات 
روی جلـــد را از بـــر می شـــدم؛ اســـم کتاب ها کـــه برخی 
شـــبیه شـــعارهای روی دیوارهـــا بـــود، اســـم احـــزاب و 
دســـته های سیاســـی که آن کتاب هـــا را درآورده بودند، 
اســـم نویســـنده ها که گاهی رمزی نوشـــته شـــده بودند 
مثـــل ع.س کـــه می دانســـتم مربـــوط بـــه دکتـــر علی 
شـــریعتی )علی ســـبزواری( اســـت و عین.صـــاد عنوان 
انتشـــارات هجـــرت بـــا یـــک تصویـــر گرافیکـــی از مردی 

شترســـوار کـــه همراهـــی اش می کرد.
این آشـــنایی کودکانه با عین.صاد، بیســـت سال بعد در 
روزگاری کـــه دیگر عین.صـــاد زنده نبود، جدی تر شـــد. 
دوســـت هنرمندی داشـــتم که ســـال ها به جلســـاتش 
رفتـــه و کتاب هایـــش را خوانـــده بـــود و خـــود را مرید او 
می دانســـت و مدام هـــم توضیح می داد کـــه خود عین.
صاد اهل مرید داشـــتن و دکان و دستگاه نبود و او بود که 
مـــدام توضیح می داد کـــه عین.صاد تنهـــا عالمی در قم 
بوده که حرفش برای هنرمندان خریدار داشـــته اســـت 
و در محضرش بســـیاری از ایشان از نقاش و گرافیست و 
نویسنده و فیلمســـاز رفت وآمد داشـــته اند و اینکه چند 
ســـال قبل تصادف کرده و پیش از 50 ســـالگی درگذشته 

است و حالا شـــاگردانش سرگردانند.
 اکنون بیســـت سال دیگر هم گذشـــته و سن ام از عین.
صاد بیشـــتر شـــده اســـت. دوســـتی به من می گوید که 
می خواهـــد فیلم مســـتندی دربـــاره عین.صاد بســـازد. 
دربـــاره مردی بـــا زندگی عجیـــب کـــه حرف هایش بین 
انبـــوه صداهای ایـــن روزگار تـــازه بود. دربـــاره عین.صاد 
حـــرف زیاد زده شـــده اســـت و حتـــی فیلم مســـتند هم 
ســـاخته اند. از آن فیلم هـــا کـــه پـــر اســـت از مصاحبه با 
دوستان و آشـــنایان که دارند از مرحوم تمجید می کنند 

و آخـــرش هم چیزی کـــف دســـتت را نمی گیرد.
به دوســـتم گفتم ســـاختن فیلم مستند درســـت درباره 
عین.صـــاد همان قدر که ضروری اســـت  به همان اندازه 
هم کار دشـــواری اســـت، بخصـــوص کـــه جذابیت های 
ســـاختن  و  نـــدارد  هـــم  را  مســـتند  روز  موضوعـــات 
 چیـــزی کـــه مخاطبـــی پیدا کنـــد آســـان نخواهـــد بود.
دشـــواری بزرگ تر امـــا چالش هایـــی بود کـــه در زندگی 
ایـــن روحانی پیش آمده بود و طرحش در فیلم مســـتند 
می توانست دردسرساز باشـــد. فضای رسمی آن روزهای 
حـــوزه او را برنمی تافـــت تا جایی که کارش به اســـتنطاق 
کشـــید. صدایش کردند و در یک جلســـه رسمی و جدی 
تفتیـــش عقایـــد با لحنـــی که نشـــانی از دوســـتی در آن 
نیســـت با او صحبـــت کردند. حـــالا صدای آن جلســـه، 
ستون فقرات مســـتند »برای پس از مرگم« شده است. 
مســـتند »برای پس از مرگم« اثری بســـیار دقیق اســـت. 
از روی مرزهایـــی بســـیار باریک با دقت و وســـواس عبور 
می کنـــد و بـــدون اینکـــه بـــه دام جاه طلبی هـــای رایج 
فیلمســـازان بیفتد، از موضوع اصلی اش دور نمی شـــود. 
حرف هـــا را می زند. همه حرف ها را، امـــا نیازی نمی بیند 
برای تشـــریح زندگی یک اندیشـــمند و بیان مشـــکلات 
گوناگون، دوگانه ســـازی کـــرده و دیگرانی که در مقابلش 
بودنـــد و امـــروز از بـــزرگان هســـتند را تخطئـــه کنـــد. از 
ســـوی دیگر چیـــزی را هم پنهان نمی کنـــد و محافظه کار 
 نیســـت و بیننـــده راضـــی از ســـالن بیـــرون می آیـــد.

ابزار اصلی ســـاخت مســـتند، مصاحبه و آرشـــیو است. 
دو عنصـــری کـــه باعـــث حوصلـــه  ســـربر شـــدن اغلب 
مستندها شـــده اند، حالا اینجا نقطه قوت فیلم هستند 
و مخاطبیـــن مشکل پســـند چنین موضوعاتـــی را راضی 
نگه مـــی دارد. یافتن راویـــان اصلی و درجه یـــک، انجام 
درســـت گفت و گوهـــا و انتخاب دقیـــق آنها بـــرای فیلم 
و پیـــدا کردن اســـناد و آرشـــیو کمـــی که در گوشـــه  های 
مختلـــف بوده اند، فیلـــم را به اثری جســـورانه، عمیق و 

تأثیرگـــذار تبدیل کرده اســـت.
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 »برای پس از مرگم« با جملاتی از بیژن 
بیرنگ تمام می شود. از او سؤال می کنید 

علی صفایی عارف بود؟ بیرنگ جواب 
می دهد بله. حالا بپرس چرا؟ و او در 

ادامه جواب می دهد چون بی نیاز بود. 
گفت وگو را از همین نیاز شروع کنیم. نیاز 
و ضرورت ساخت چنین مستندی از کجا 
می آید؟ نیاز زمان امروز، دغدغه و علاقه 

شخصی یا...
بـــرای مـــن از علاقـــه شـــخصی بـــه علـــی 
صفایی شـــروع شـــد. فکر می کردم صفایی 
کســـی اســـت که حرف ها و نگاهـــش هنوز 
تـــازه اســـت و کار می کنـــد و می شـــود بـــه 
آدم هـــا توصیـــه اش کـــرد. در همـــان اولین 
هفته هـــای پیش تولید، وقتـــی تحقیق مان 
کمی گســـترش پیـــدا کرد، تصمیـــم گرفتم 
ســـراغ این روایتی که الان در فیلم می بینید 
بروم، یعنی موانعی که بر ســـر راه این آدم به  
وجود آمـــد و برخـــوردی که او با ایـــن موانع 
داشـــت. به  نظرم رسید این شـــکل برخورد 
بـــا اندیشـــه ها و رویکردهای تـــازه و خارج از 
چهارچوب هـــای رایجِ شـــکل  گرفتـــه، هنوز 
هـــم دارد از ما تلفـــات می گیـــرد و بازخوانی 
مورد صفایی شـــاید بتواند نـــرخ تکرار آنها را 
کم کنـــد. در عین حال فکر می کـــردم، این 
برُش از زندگـــی او دراماتیک ترین پرداخت 
از صفایـــی می تواند باشـــد و در نتیجه ورود 
خوبی به شخصیت و زندگی او در یک فیلم 

است. مستند 
 پرداختن به زندگی روحانیت چه در آثار 

سینمایی و چه سریال های تلویزیون و 
مستند پر از چالش است. رفتن سراغ 
زندگی روحانی که افکار و اندیشه های 

نوگرایانه و بعضاً متفاوت دارد و به خاطر 
همین اندیشه ها سیل انتقادات به او وارد 

شده و آثارش را التقاطی می نامند، این 
پیچیدگی و دردسر را چندبرابر نکرد؟

الان اوضـــاع کمـــی فرق کـــرده. دردســـرها 
کمتر شـــده و رفتن ســـراغ این ســـوژه ها به 
ســـختی ســـال های گذشته نیســـت. مسیر 
کمی هموارتر شـــده. مصایب و سختی هایی 
البته دارد، اما همان قـــدری که در هر پروژه 
دیگـــری می تواند باشـــد. با کمـــی احتیاط 
و ادب می شـــود کار را پیـــش بـــرد. منظورم 
از احتیـــاط و ادب نـــه فقط در خـــود فیلم، 
کـــه در برخوردهـــای بیـــرون از فیلم )حین 

تولیـــد( بـــا حواشـــی و آدم هـــای مرتبـــط با 
ســـوژه اســـت. اینکه با صبر و حوصله، برای 
کســـانی  کـــه سررشـــته ای از فیلم مســـتند 
ندارند و البته اثرگذار هم هســـتند،  توضیح 
بدهی طرحت را و روشـــن کنی مســـیر فیلم 
را. ایـــن گفت و گوها اگر خـــوب پیش برود، 
نمی گـــذارد گره یا ســـوء تفاهم ها، به چالش 
و بحران های بزرگ برســـد. دربـــاره فیلم ما 

هم همین اتفـــاق افتاد.
این طور که از دیالوگ ها برمی آید همچون 
شخصیت سوژه، تلاش کردید در پرداخت 

به سوژه جسارت داشته باشید اما آیا 
واقعاً این چالش هایی که کم و بیش به آن 

آشنا هستیم به لحاظ نظارتی تأثیری بر 
خروجی کار داشت؟

چرا تأثیر داشـــت. از همان اولیـــن روزهای 
عرضه فیلم در جشـــنواره ســـینما حقیقت، 
آدم های مؤثری بودنـــد که به بخش هایی از 
فیلم اعتراض داشـــتند و می خواستند برای 
اکران آن مانع ایجاد کنند. جلســـه ای با آنها 

گذاشتیم و صحبت هایشان را شنیدیم.
می گفتنـــد از بعضی حرف هایی کـــه درباره 
علـــی صفایـــی در فیلم آمده ممکن اســـت 
سوءاســـتفاده شود و ایده شـــان این بود که 
آن بخش ها از فیلم دربیاید. من پیشـــنهاد 
دادم بـــه  جای حـــذف، بـــه آن اضافه کنیم! 
یعنـــی بازتـــرش کنیـــم، بیشـــتر توضیحش 
دهیـــم تـــا آن بخش هـــای بـــه  قـــول آقایان 
ســـوءتفاهم برانگیز، روشـــن تر شود. نتیجه 
اینکـــه نســـخه ای کـــه بعـــد از جشـــنواره به 

نمایـــش درآمد پنـــج دقیقه بلندتر شـــد.
 براساس آنچه که مصاحبه شوندگان در 
مستند »برای پس از مرگم« می گویند، 
»ع. صاد« مانند بسیاری دیگر در واقع 

قربانی حسادت شده است. این برداشتی 
است که خودتان در زمان تحقیق و 

گفت وگو به آن رسیدید؟
قبل از شـــروع ضبط مصاحبه ها، در بررسی 
منابعـــی کـــه دربـــاره صفایی وجود داشـــت 
برایمان روشن شـــده بود که حسادت یکی 
از عوامل اثرگذار بـــر زندگی آقای صفایی در 
دهه های شـــصت و هفتاد بوده اما خود من 
فکـــر نمی کـــردم چنیـــن ابعاد گســـترده ای 
داشـــته باشـــد، این به تدریج در مصاحبه ها 

شد. پررنگ 
یکی از شاخصه های مستند »برای 

پس از مرگم«، گفت وگو با فیلمسازان 
نام آشنای سینمای ایران است که احتمالاً 

در آثارشان تحت تأثیر این شخصیت 
بوده اند. در میان فیلم های منوچهر 

محمدی با محوریت روحانیت که عموماً 
با چالش در اکران هم مواجه بوده است 
ردپایی از حضور »عین. صاد« می بینید؟

بلـــه، کامـــلاً روشـــن اســـت کـــه آن جنس 
روحانیتـــی کـــه در کارهـــای آقـــای محمدی 
می بینیم ریشـــه اش در آشـــنایی و ارتباط با 
علـــی صفایی اســـت. البته نه اینکـــه دقیقاً 
خود او باشـــد امـــا تأثیرپذیری از او مشـــهود 
اســـت. خود ایشان هم در مصاحبه هایشان 
گفته اند که آشـــنایی قدیمی ای کـــه با آقای 
صفایی داشـــته اند در شکل گیری و نمایش 
آن جنس از روحانیت در مجموعه ای از این 

فیلم ها اثرگـــذار بوده.
 آن طور که از برخی نزدیکان او نقل شده 
رضا میرکریمی کارگردان »زیر نور ماه« در 

مصاحبه ای در زمان اکران فیلم تصریح 
کرده است که این فیلم را بر اساس شیوه 

زندگی و درس هایی که از علی صفایی 
حائری آموخته ساخته است. با وجود این 

حضور ایشان در میان تعداد قابل توجه 
فیلمسازان حاضر در مستند خالی است. 

از چرایی جای خالی میرکریمی در این 
مستند بگویید؟

بله واقعاً جایشـــان خالی اســـت. از ایشـــان 
چندین بار دعوت کردم، اما راضی نشـــدند 
گفت و گـــو کننـــد، خیلـــی تـــلاش کـــردم 
متقاعدشان کنم که بیایند و صحبت کنند 
امـــا نپذیرفتنـــد، نمی دانم چرا. خودشـــان 

هـــم توضیحـــی ندادند، فقـــط گفتند: نه!
در این مستند علاوه بر مرور اجمالی 

بر شخصیت علی صفایی حائری، روی 
شایعه ها و ابهاماتی که حول و حوش 

ایشان وجود دارد متمرکز شده اید. به 
برخی از آنها جواب می دهید و از برخی 

گذر می کنید و صرفاً در حد پرسش 
مطرح می کنید. نگران نبودید این ماجرا 

باعث گنگ شدن مخاطب و قضاوت و 
نتیجه گیری نادرست شود؟

نه راســـتش، نگـــران نبودم. فکـــر می کردم 
همین قدر کافی اســـت و اگـــر دیدن فیلم، 
ســـؤالات و ابهام های تـــازه ای ایجاد کند هم 
ایرادی ندارد. خیلی از دوســـتان مستندساز 

به نظرم رسید 
این شکل 
برخورد با 

اندیشه ها و 
رویکردهای 

تازه و خارج از 
چهارچوب های 

رایجِ شکل  
گرفته، هنوز 

هم دارد از ما 
تلفات می گیرد 

و بازخوانی 
مورد صفایی 
شاید بتواند 

نرخ تکرار آنها 
را کم کند. 

در عین حال 
فکر می کردم، 

این برُش 
از زندگی او 

دراماتیک ترین 
پرداخت از 

صفایی می تواند 
باشد

الان اوضاع 
کمی فرق 

کرده. دردسرها 
کمتر شده و 
رفتن سراغ 
این سوژه ها 

به سختی 
سال های 

گذشته نیست. 
مسیر کمی 

هموارتر شده. 
مصایب و 

سختی هایی 
البته دارد، اما 

همان قدری 
که در هر پروژه 

دیگری می تواند 
باشد. با کمی 

احتیاط و ادب 
می شود کار را 

پیش برد

علیرضـــا داوودنـــژاد: حضـــورش ســـبک بود. 
ســـنگینی نمی کـــرد روی آدم هـــا. ســـایه اش 
ســـبک بـــود. می گوینـــد حـــق داغ اســـت و 
او ایـــن داغـــی را داشـــت. عشـــق و محبتـــی 
کـــه در وجـــودش بـــود و احترامـــی کـــه برای 
آدم ها قائل بود، باعث می شـــد 
آدم ها را خیلی خوب ببیند و 

. بفهمد

منوچهـــر محمـــدی: در جلســـات او طعـــم و 
رنـــگ متفاوتی یافتـــم که این طعـــم و رنگ نه 
بدعـــت بود و نـــه تغییـــر مفاهیم دینـــی. مثل 

یک هـــوای تـــازه بود.

نـــادر طالـــب زاده: ایـــن جذابیتی کـــه آدم ها 
برایـــش داشـــت جالـــب بـــود. ایـــن موضوع 
را می فهمیـــد کـــه انســـان ها گم گشـــته اند، 

سرگشـــته اند. آخونـــد کلاســـیک نبـــود.

صادق کرمیار: او قربانی حسادت است. 
حســـادت در هنرمنـــدان  از همـــه جـــا 
قوی تر اســـت. حســـادت بیـــن آدم های 

خـــاص از همه جـــا قوی تر اســـت.

محمدمهـــدی عســـگرپور: این طـــور نبـــود که 
ســـر دو راهـــی به شـــما بگویـــد کـــدام راه بهتر 
اســـت مگر مواردی مثـــل محبت بـــه والدین 

کـــه امر شـــخصی اســـت. ریشـــه 
مخالفت ها )بـــا او( در حوزه 

فکـــری و نظـــری بـــود. به 
یاد ندارم درباره کســـانی 
کـــه برایـــش ایـــن همـــه 
مســـائل درســـت کردنـــد 

حرف بزنـــد و گلایه 
. کند

بیژن بیرنگ: آقای صفایی رند این بازار نیست. 
نه دکان می خواهد، نه ثروت و نه مقام. وجود 

این آدم به باقی که دکان دارند، دهن کجی 
می کند. برای اینکه رند این بازار باشی، باید 

یکسری چیزها را تأیید کنی. 
یکسری کارها را انجام 

دهی. یکسری تفکرات 
را بدون اعتقاد پیروی 

کنی. )مشخص بود( این 
آدم این اتفاق برایش 

می افتد که خود به خود 
منزوی اش می کنند.

برگرفته از روایت شاهدان

گفت و گو

 مصـایب 
 »عین صاد« بودن

عبدالرضا نعمت اللهی در گفت وگو با »ایران« از تجربه کارگردانی 
»برای پس از مرگم« گفت

برای آنهایی که شـــناختی از علی صفایی حائری ندارند، مستند 
»بـــرای پس از مرگـــم« دریچـــه ای کنجکاوی برانگیز بـــرای درک و 
شـــناخت بهتر تفکرات اوســـت؛ برای شـــناخت مردی که اســـتاد 
اخلاق اســـت  روحانـــی نوگرایی که در خانه اش بـــه روی همگان 
باز اســـت،  با هنر پیوند دارد، با اهالی ســـینما هم نشـــین اســـت 
و بـــه خانـــه علیرضا داودنـــژاد می رود و بـــا او فیلـــم »آمادئوس« 
میلـــوش فورمـــن را می بینـــد. خیلی از همیـــن اهالی ســـینما و 
هنر که مراوداتـــی با عین صاد داشـــته اند، از او تأثیـــر گرفته اند. 
در ســـینما رد حضـــورش را می شـــود در فیلم هایی کـــه منوچهر 
محمـــدی تهیه کـــرده یا رضـــا میرکریمـــی کارگردانی کـــرده، دید 
و در دنیـــای ادبیات صـــادق کرمیار یکی از نویســـندگانی اســـت 
کـــه از او تأثیرگرفتـــه و آنطـــور که نقل اســـت آموزه هـــای اخلاقی 
او را در دهـــان قهرمـــان اصلـــی داســـتان »مســـتوری« شـــهید 
زین الدین گذاشـــته اســـت. جلســـاتش شـــلوغ و پر رفـــت و آمد 
اســـت اما در عین حـــال به شـــهادت آنهایی که در این مســـتند 
بـــا آنهـــا گفت وگـــو شـــده اســـت، اهـــل مریدپـــروری و مرادبازی 

نبوده اســـت. بـــا این همه بـــر اســـاس آنچه مصاحبه شـــوندگان 
می گوینـــد، قربانـــی حســـادت شـــده اســـت. ســـال های آغازین 
60 اوج روانـــه شـــدن ســـیل انتقـــادات بـــه اوســـت، آثـــارش را 
التقاطـــی می نامنـــد. »بـــرای پـــس از مرگـــم« عـــلاوه بـــر آنکه در 
گفت وگـــو بـــا چهره هایـــی همچـــون محمدمهـــدی عســـگرپور، 
منوچهر محمـــدی، نادر طالـــب زاده، علیرضا داودنژاد، خســـرو 
باقری، بیـــژن بیرنگ، عبدالمجیـــد معادیخواه، منیـــره صفایی، 
فـــروغ احراری، محســـن بغـــدادی و... تصویر نســـبتاً روشـــنی از 
ح و  اندیشـــه های ایـــن روحانـــی و متفکر ارائـــه می دهد، بـــر طر
بررســـی همین شـــایعات و ابهامات پیرامون فعالیـــت او متمرکز 
اســـت. شـــایعاتی که تا مـــرز تخطئه ایـــن روحانی پیـــش می رود 
و در جلســـه ای 5 ســـاعته بـــا نماینـــدگان حـــوزه علمیـــه مجبور 
می شـــود از دیـــدگاه و منـــش خـــود دفاع کنـــد. زندگـــی پرفراز و 
نشـــیب عین صاد و آموزه هایش آنقدر پررنگ اســـت که روزهای 
ملتهـــب تیرمـــاه 78 را که اتفاقات سیاســـی تیتر یـــک روزنامه ها 
اســـت، بـــا خبـــر درگذشـــت او در ســـن 48 ســـالگی در تصادف 
رانندگـــی به یـــاد می آورند. »بـــرای پـــس از مرگم« ایـــن روزها در 
پلتفرم هاشـــور به صورت آنلاین اکران شـــده و توانســـته فروش 
قابل توجهی داشـــته باشـــد. با عبدالرضا نعمت اللهی کارگردان 
 این مســـتند گفت وگویی داشـــته ایم کـــه در ادامـــه می خوانید.

روایت هـــای  دنبـــال  مـــا  تاریخ نـــگار  یـــا 
تمام کننده انـــد، روایت هایـــی که »حقیقت 
را بـــه تمامـــی روشـــن کنـــد«، ابهامـــی باقی 
نگذارد؛ روایت های ســـه-هیچ برنده. من به 
تســـاوی یا برد در وقت اضافه هـــم راضی ام!
علی صفایی حائری آن طور که این مستند 

هم تصویر می کند؛ روحانی است که 
همه نوع طیفی دورش جمع می شدند. 
این ویژگی را چطور در مستند جاسازی 
کردید که مخاطب گیج نشود که چطور 

سرنوشت چنین شخصیتی به جلسه 
محاکمه روحانیت کشیده می شود؟

ســـعی کردم در ترکیب مصاحبه شـــوندگان، 
جمع جـــور و واجـــوری را کنار هم بنشـــانم 
کـــه تنوع و گســـتره طیـــف علاقه منـــدان او 
را نشـــان دهـــد. درباره آن جلســـه البته باید 
بگویـــم دقیق تـــر آن اســـت کـــه آن جلســـه 
»محاکمه« نیســـت، محاکمه معنی دیگری 
داشته و شـــکل متفاوتی دارد که محل بحث 
ما نیســـت. طراحی ام آن بود کـــه صوت آن 
جلسه، به موازات روایت مصاحبه شوندگان 
و در فواصـــل حدوداً 10 دقیقـــه ای جلو بیاید 
و بتدریـــج معلـــوم شـــود که چیســـت. این 
می توانســـت تعلیـــق ایجـــاد کنـــد و جذاب 
باشـــد. به علاوه شـــبیه یک جور نریشن اول 
شـــخص عمل می کرد که هم حـــس و حال 

خوبی داشـــت و هم مســـتند بود.
به اعتقاد شما حلقه وصل طیف های 

مختلف به این شخصیت چه بود؟
اینکـــه صفایـــی بـــه تـــک تـــک مخاطبانش 
احترام می گذارد و آنهـــا را با وجود تفاوت ها 
و ویژگی هـــای شخصیتی شـــان می پذیـــرد. 
بهشـــان دل می دهـــد و برایشـــان وقـــت 
می گـــذارد. این باعث می شـــود نســـخه های 
شخصی سازی شـــده ای متناسب با آدم ها به 
آنها بدهد، نه یک نســـخه واحـــد برای همه.
به عنوان یـــک روحانی، یـــک واعظ یا هرچه 
اســـمش را بگذارید، هدایت را از خود شـــما 

می آورد و از خود شـــما شـــروعش می کند.

 تعبیری که خودش دارد »مماشات« است.
می گوید در تربیت باید مماشـــات داشـــت و 
توضیـــح می دهد که مماشـــات یعنـــی با هم 
راه رفتـــن؛ نه رهایش می کنی و نه دســـتش 
را تندتند می کشـــی، با او )با مخاطب( قدم 

به قدم پیـــش می آیی.
به نسخه کامل جلسه شبهه محاکمه 

جامعه مدرسین قم دسترسی داشتید؟ 
در پاســـخ های علی صفایی به پرســـش های 
مطـــرح شـــده در عیـــن شـــجاعت در بیان 
عقیده، کوتاه نیامدن از باور، نوعی شـــوخی 
و مطایبـــه هـــم دیـــده می شـــود. چطـــور به 
 انتخـــاب این برش از گفت وگوها رســـیدید؟
بلـــه، همـــه اش را  بتدریـــج پیـــدا کـــردم. 
مجموعاً پنج ســـاعت اســـت. متن جلســـه 
را پیاده کردیم و بارهـــا آن را بازخوانی  کردم. 
برش هایی از آن جلســـه را انتخاب کردم که 
شـــخصیت علی صفایـــی را بیشـــتر توضیح 
دهـــد و کمـــک کنـــد بـــه درک بهتـــری از او 
برســـیم، از جملـــه همین شـــوخی هایی که 

بـــه آن اشـــاره کردید.
از کارکرد ساخت آثاری همچون »پس از 
مرگم« بگویید و اینکه به طور مشخص 

خودتان چه بازخوردهایی دریافت 
کرده اید؟

بازخوردهـــا بســـیار فـــراوان و بســـیار مثبت 
بـــود؛ خیلـــی بیـــش از انتظـــارم. اولیـــن 
نمایش هایمـــان در همـــان ایام جشـــنواره 
حقیقـــت، نمایش هـــای پرشـــوری بـــود اما 

فکر نمی کـــردم بعد از اکران، تـــا این میزان 
از نمایـــش فیلـــم اســـتقبال شـــود. فیلم ما 
اکـــران نوروز بـــود و در همان دو ســـه هفته 
اول سال، شـــد پرفروش ترین فیلم مستند 
سایت هاشـــور. راستش این هم برای خودم 
دور از انتظـــار بـــود و هم برای دوســـتانم در 
مرکز گسترش سینمای مســـتند و تجربی. 
البته حدس زده بودم اکران موفقی داشـــته 
باشـــد اما نه این مقـــدار. طیـــف مخاطبان 
فیلـــم شـــامل طیـــف متنوعـــی بـــود، هـــم 
شـــامل کســـانی می شـــد که از علی صفایی 
شناخت داشـــتند و هم شامل کسانی که او 
را نمی شناختند و می گفتند بعد از تماشای 
فیلـــم مشـــتاق شـــده اند آثار و نوشـــته های 
او را دنبـــال کننـــد. امـــا دربـــاره بخـــش اول 
ســـؤال تان؛ من فکـــر می کنـــم پرداختن به 
علـــی صفایـــی از چند جهـــت به امـــروز ما 
کمک می کند. گذشـــته از آشنایی و معرفی 
یک متفکر، یک شـــخصیت نواندیش، یک 
چهـــره اثرگـــذار، مـــرور مصایبـــی کـــه بر او 
گذشـــت و برآوردهای غلطی کـــه درباره اش 

وجود داشـــت هنوز هم راهگشاســـت.
 به عـــلاوه نحـــوه مواجهـــه صفایـــی بـــا این 
موانـــع و مشـــکلات هم بســـیار جالب توجه 
اســـت. مقهور آنها نمی شـــود، با سرسختی 
از کنارش عبور می کنـــد و پروژه اش را پیش 

می بـــرد، کارش را می کنـــد.
در نقل خاطرات یا روایت حتی غیررسمی 

افراد مصاحبه شونده نکته ای بود که 
برایتان جذاب و پرکشش باشد و مجبور 

شده باشید به خاطر بیرون نزدن از 
مستند آن را کنار بگذارید. چیزی که به 

شکل پررنگی در خاطرتان مانده باشد اما 
احتمالاً کارکردی در ساختار مستند شما 

نداشته باشد. 
بلـــه نمونه هایـــش زیاد اســـت. ان شـــاءلله 
مجموعـــه کامـــل مصاحبه ها کـــه در حدود 
چهل و چند ســـاعت اســـت منتشر خواهد 
شـــد و می خوانیـــد. از میان آنهـــا ولی چند 
تصویـــر بیشـــتر در ذهنـــم مانـــده. از جمله 
این یکی؛ آقای محمـــود علیزاده طباطبایی 
می گفـــت وقتی بـــه زنـــدان افتادم، شـــبی 
در کتابخانه زندان نشســـته بودم و داشـــتم 
چیزهایـــی دربـــاره یـــاران امـــام زمان)عج( 

هنـــگام ظهـــور می خوانـــدم کـــه خوابـــم 
بـــرد. خواب دیدم جایی را بهم نشـــان 

دادند و گفتند یـــاران امام زمان)عج( 
همه اینجا جمع اند، بـــه آنجا نزدیک 
شـــدم و ســـعی کردم آشـــنایی را در 

میان شـــان پیـــدا کنم که چشـــمم 
به صفایـــی افتاد. رفتم پیشـــش و 
بـــه او گفتـــم من را هم بـــا خودتان 
ببرید، صفایی گفت نمی شـــود، اگر 

بخواهی بـــا ما بیایی باید بشـــوی 
محمود ســـال 57.
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